
 تسلیحات 20 میلیارد دلاری 
برای اسرائیل 

در بحبوحه تشــدید تنش‏ها در منطقه غرب آسیا، کاخ 
سفید بسته تســلیحاتی 20 میلیارد دلاری را برای رژیم 
صهیونیســتی تایید کرد. طبق گزارش شــبکه خبری 
)WION(، بســته چند میلیاردی ایــالات متحده برای 
رژیم صهیونیســتی شــامل جنگنده و دیگر تجهیزات 
نظامی در بحبوحه تشــدید تنش‏های اخیر در منطقه 
غرب آسیا می‏شود. به گفته پنتاگون، وزیر امور خارجه 
ایالات متحــده آمریکا آنتونی بلینکن، فــروش بیش از 
50 جنگنــده »اف-15« و تجهیزاتی بــه ارزش حدود 
19 میلیــارد دلار از جمله 774 میلیون دلار گلوله تانک 
و خودروهــای نظامی به ارزش 583 میلیون دلار را برای 
رژیم صهیونیستی تأیید کرده است. با این‏حال، پنتاگون 
مدعی شده است که ارسال این تجهیزات به اسرائیل تا 
چندین سال آغاز نخواهد شد. وزارت امور خارجه آمریکا 
در بیانیــه‏ای در توجیه این اقدام توضیــح داد: »ایالات 
متحده به امنیت اسرائیل متعهد است و کمک به اسرائیل 
برای ایجاد و حفظ یک قابلیت دفاع شخصی مستحکم 
و همیشه آماده در راستای منافع ملی آمریکا است. این 

فروش پیشنهادی با این اهداف سازگار است«. 

لجاجت اسرائیل مانع تلاش‏ها 
برای توقف جنگ است

نجیب میقاتی، نخســت‏وزیر دولت پیشــبرد امور 
لبنان روز گذشــته ضمن محکــوم کردن قتل‏عام 
مدرســه التابعین در غزه، تاکیــد کرد که لجاجت 
اســرائیل تلاش‏هــا بــرای توقف جنــگ را تهدید 
می‏کند.نخســت‏وزیر دولت پیشــبرد امــور لبنان 
تصریــح کرد که در ســایه تداوم جنایات دشــمن 
اســرائیلی، »ما به عنوان دولت بــر پایبندی خود 
به حق لبنان برای آزادســازی سرزمینش و حفظ 
حاکمیــت آن تاکیــد می‏کنیم.« وی بــا محکوم 
کردن قتل‏عام مردم بی‏گناه در مدرســه التابعین 
و بــه خــاک و خون کشــیدن بیــش از 100 آواره 
فلسطینی، گفت: »از وجدان جهانی می‏خواهیم 
کــه بــرای توقف ایــن نسل‏کشــی اقــدام کند.« 
میقاتــی افزود: مــا فرصت‏هــای نگران‏کننده‏ای 
برای دیپلماسی که بتواند جلوی جنگ را بگیرد و 
تجاوز اسرائیل را متوقف کند، داریم. نخست‏وزیر 
لبنــان تاکیــد کرد کــه با توجــه به جــدی بودن 
اوضــاع لبنان و منطقــه و تاثیر آن بــر منطقه، بر 
میزان ســفرها و دیدارها با سران عربی و خارجی 
افزوده است. وی تاکید کرد که لجاجت اسرائیل، 
تلاش‏هــا برای توقــف جنگ را تهدیــد می‏کند و 
جایی برای ابتکارات میانجی‏ها باقی نمی‏گذارد.

 CTSD خلاصه
همین است: شرم 

و احساس گناه 
نجات‏یافتگان. 

چرا آنها، من نه؟ 
حرفی می‏گوید: 

»ذهن آنها همچنان 
استعمار شده حتی 
اگر بدنشان از نظر 
فیزیکی از خشونت 
دور شده باشد.« 

با نجلا به بندر 
یادبود بازنشستگان 
آمریکا در بروکلین 
رفتیم، جایی که او 
پرواز بادبادک‏هایی 
را برای کودکان و 

دیگر اعضای گروه 
خود ترتیب داده بود. 

سعید نیامد، مثل 
بقیه روزها ترجیح 

می‏دهد تا روز خود 
را با پسران نجلا 

بسکتبال بازی کند. 
نجلا می‏گوید: »او 
)روزهای خود را( 

اینطوری می‏گذراند. 
اگر تلویزیون را روشن 

کنیم، داخل اتاقش 
نمی‏ماند، می‏ترسد 

صدای انفجار بمب‏ها 
را از شبکه الجزیره 
بشنود.«  حنان از 

دیدن جاده‏ها خیلی 
هیجان‏زده بود، 

با آی‏پد جدیدش 
از مناظر فیلم 

می‏گرفت. شگفتی 
جهانی که فراتر از 
شعله‏های جنگ 

ابدی و بمباران‏هاست 
روی صورتش نقش 

بسته بود

نخست‏وزیر ژاپن کناره‏گیری می‏کند
روز گذشــته فومیو کیشیدا، نخســت‏وزیر ژاپن 
اعلام کرد کــه در انتخابات رهبری حزب حاکم 
لیبرال دموکرات)LDP( در ماه سپتامبر شرکت 
نخواهــد کــرد و بعد از ایــن انتخابات اســتعفا 
خواهد داد. وی گفت، اولین چیزی که نشــان 
می‏دهــد حزب لیبرال دموکــرات در حال تغییر 
اســت، خروج من از آن اســت. مــن دیگر برای 
رهبری حــزب نامزد نخواهم شــد. وی در عین 
حــال تاکید کرد کــه از رهبــری جدید حمایت 
خواهد کرد.کیشیدا در ســال 2021 به عنوان 
رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن انتخاب 
شــده بود. رهبر حزب حاکم در ژاپن به صورت 

دوفاکتو نخست‏وزیر این کشور می‏شود.
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اســتتن آیلند یک هفته پس از آنکه به نیویورک رســیدند، 
ملاقات کردم. مدرســه تمام شــده بود و نجلا که هر روز به 
دنبال آنها می‏رفت، تازه آنها را به خانه آورده بود. مادرشان، 
دینا و من روی مبل چرم مشکی‏رنگی در اتاق هال نشسته 
بودیم و بچه‏ها از پله‏ها بالا رفتند. ســعید 16 ساله به‏آرامی 
پشت خواهرانش کشان‏کشان بالا می‏رفت و با شک و تردید 

با من احوال‏پرسی می‏کرد. 
ســعید مرد جــوان آرام و کم‏حرف با قد بلنــد و موهای 
موج‏دار قهــوه‏ای تیره‏رنــگ‏اش دور صورتش را پوشــانده 
اســت. او با من چشم تو چشم نشد و حرفی نزد. در عوض، 
به‏آرامــی راه می‏رفــت، پاهایش روی زمیــن چوبی نارنجی 
روشن گام‏های نامطمئن مردی دو برابر سن‏اش را داشت. 
شــانه‏های نحیف‏اش زیر گرمکن‏اش خمیده شده بودند و 
با گام‏هایی آهســته اما محتاطانه راه می‏رفت و قبل از قدم 

بعدی، برای حفظ تعادلش مکث کوتاهی داشت. 
ســعید روی صندلی تک‏نفره نشست، پاهایش را صاف 
کرد و با آی‏پدی که نجــا در بدو ورود به او هدیه داده بود، 
مشــغول شــد. دینا می‏گوید: »ســرش همیشــه توی این 

است.« 
قبل از فرار بچه‏ها از غزه، پدرشــان 12 نفر از دوســتان 
سعید را خاک کرده بود؛ همه در یک ماه. من این تراژدی را 
چندین ماه بعد فهمیدم. درباره سعید خیلی نمی‏دانستم. 
گوشــه‏گیر بود و زمانی که صحبت می‏کرد نگاهش به‏جای 
دیگــری خیــره می‏شــد. او در جــواب نجلا که پیشــنهاد 
لیوان آبی برای نوشــیدن داد، گفــت: »کی حالا به بابا آب 

می‏دهد؟« 
ســعید آخرین‏باری که آب برای خانواده‏اش آورده بود را 
به‏یاد دارد؛ آب را از چاهی در بطری‏های پلاستیکی در یک 
چرخ‏دستی با خود آورده بود. او در حاره‏الدرج، شمال‏غرب 
شــهر غزه بود و توانســته بود فقط 2 بطری 6 لیتری از آب 
شور را به‏قیمت 4 شکل )یک دلار و 10 سنت( دریافت کند. 
این میــزان آب باید مصرف یک هفته خانواده 50 نفره‏اش 

را جواب می‏داد. 
نجــا بــه ســعید اطمینــان می‏دهــد کــه او حــالا در 
آمریکاســت، نه غزه: »می‏تونی آنقدر غذا بخوری تا ســیر 
شــی و حتی بعد از آن هم می‏تونی دوبــاره غذا بخوری.« 
نجــا کاســه‏ای از ماکارونی و پنیر را بــه او تعارف می‏کند. 

خواهرهــا از خوردن غذاهایی که نمی‏توانســتند آیین 
تقســیم کردن بــا یکدیگــر را اجــرا کننــد، امتناع 

می‏کردند؛ این موضوع یادآور چالش دائمی‏شان 
برای تهیه غذا در ویرانه‏های غزه بود که تنهایی 

غذا خوردن کار لوکسی محسوب می‏شد که 
هیچ‏وقت دست‏شان به آن نمی‏رسید. 
آنها به مواد غذایی مزه‏دار و سالم 

عادت نداشتند. هفته‏ها بود که با 

وعده‏های غذایی بخور و نمیر زندگی کرده بودند؛ کنســرو 
ماهی تن که تاریخ مصرف‏شــان گذشــته بود، کنسرو لوبیا 
قرمز و نــودل. اگر نانی هم پیدا می‏کردنــد، کپک‏زده بود. 
دخترها گاهی کنسروهای تن را با ترس و لرز باز می‏کردند، 

شنیده بودند داخل بعضی‏شان بمب کار گذاشته شده. 
به‏گفتــه حکیــم نســل جدیــد کــودکان ظهــور دوباره 
تروماهای قبلی را تجربه می‏کنند که هیچ‏وقت فرصتی برای 

هضم آن را نداشته‏اند.
ســعید بر کاهش مصرف برق اصرار داشــت. آن روز، در 
خانه نجلا راه می‏رفت، چراغ‏های روشن را خاموش می‏کرد 
و دســتگاه‏هایی را که مورد استفاده قرار نمی‏گرفتند از برق 
می‏کشــید؛ از اتوی مو گرفته تا شــارژر آی‏فون؛ عادتی که 
ناشــی از کنترل و نظارت اسرائیل برای تامین برق غزه بود 
کــه قبــل از جنگ به روزانه 4 ســاعت محدود می‏شــد و از 

هشتم اکتبر کاملًا قطع شده بود. 
جهان نســبت بــه خواهر و بــرادرش از ورود بــه آمریکا 
خوشــحال‏تر بود. امیدش به ادامه تحصیل بود. اگر در غزه 
می‏ماندند و اگر هیچ جنگی نبود، می‏توانســت تحصیلات 
متوسطه خود را در مدرســه‏ای در الدرج، همان‏ مدرسه‏ای 
که مــادر، خاله و عموهایش رفته بودنــد، تمام کند. جهان 
می‏گوید: »اما من شانســی برای شــروع نداشتم.« مدرسه 
جهان یک ماه پیش از آغاز سال تحصیلی بمباران شده بود. 
او مشــتاقانه دنبال کلاس هنر پیشــرفته بود، جایی که یاد 
گرفته بود چگونه با رنگ‏روغن نقاشی آبستره بکشد. جهان 
با برادرش به مدرســه واگنر در استتن آیلند می‏رود، جایی 
که هنوز باید دوســتانی پیدا کند که بتوانــد به آنها اعتماد 
کند. هیچ‏کس جای استبرق، صمیمی‏ترین دوست جهان 
را نمی‏گیــرد. جهان می‏گویــد: »امیــدوارم همچنان زنده 
باشــد تا دوباره همدیگه رو ببینیم. مــا تمام کارهامون رو با 

هم انجام می‏دادیم.« 
حنان درباره جو اجتماعی سوت و کور مدرسه می‏گوید: 
»انــگار که جنگی اتفاق نیفتاده یا آدم‏ها به‏نظر آنقدرها هم 
براشــون مهم نیســت.« جهان اضافه می‏کند: »من هنوزم 

کابــوس می‏بینم. طبیعیــه که می‏بینم. صــدای بمب‏ها را 
می‏شــنوم. اما بروز نمــی‏دم. من خیلی خوش‏شانســم که 
جای امنی هستم. توانســتم فرار کنم. درسته که احساس 
خوش‏شانسی نمی‏کنم اما شــکایتی ندارم. فقط می‏توانم 
ســخت تلاش کنم تا نمرات خوبی بگیــرم تا بتوانم به مردم 

خودم کمک کنم.«‏
سماح جبر، پزشکی 47 ساله که در شرق اورشلیم  تحت 
اشغال اسرائیل بزرگ شده است به‏مدت 8 سال رئیس واحد 
سلامت ذهن در وزارت سلامت فلسطین در رام‏الله بوده که 
بر بخش سلامت روان در کرانه‏باختری، غزه و شرق اورشلیم 
نظارت داشــته است. جبر می‏گوید که تمام بیمارانی که در 
مطب‏اش با آسیب‏های روحی ویزیت می‏کند، عدم اعتماد 
شــدید، عدم تعلق و حس ناامیدی در روابط انسانی دارند: 
»مراجعه‏کننــدگان من می‏گوینــد که فــارغ از آنکه چقدر 
غمگین باشند، باید دردشــان را در دل خود نگه دارند تا از 
به‏اشتراک گذاشــتن آن احساس شرمساری نکنند. چنین 
واکنش‏هایی فقط به اشخاص محدود نمی‏شود. رفتارهای 
این‏چنینی در طول نسل‏های مختلف در فلسطین عمومی 
شــده و قواعد و نمونه‏هایی را شــکل داده‏اند که از دســت 
رفتن امید، ترس فراگیر از خطر و شــواهدی آشکار را برای 
هم زنان و هم مردان شکل داده است. این واکنش‏ها مانعی 

برای بهبودی آنهاست.« 
جبر کلاس‏های آموزشی را برای صدها نفر از کارشناسان 
پزشــکی در فلسطین، افغانستان، لیبی و اردن برگزار کرده 
اســت. او هر روز نزدیک به 30‏نفر را می‏بیند که دچار تغییر 
شــخصیت شده‏اند و با شــکنجه روحی دســت و پنجه نرم 
می‏کنند کــه اغلب آن را در غالب دردهای فیزیکی نشــان 
می‏دهند. اثر ترومای سیاســی در فلســطین هم فرانسلی 

است و هم جمعی. 
سمر حرفی روانپزشک بالینی است که برای فعالیت‏های 
خود در ایالت النوی مجوز دارد. او درباره کودکان آلاشــی، 
که از موارد نادر به‏شــمار می‏روند یعنــی افرادی که از زمان 
شــروع جنگ توانســته‏اند فــرار کنند، می‏گویــد آنچه این 
کودکان در غزه در معرض آن قرار گرفته‏اند تا مدت‏ها درون 
آنها باقی خواهد ماند. آنها حس تعلق را از دســت داده‏اند 

که نیاز مهمی برای رشد سالم و بازسازی کودکان است. 
خلاصــه CTSD همین اســت: شــرم و احســاس گناه 
نجات‏یافتــگان. چرا آنها، من نه؟ حرفــی می‏گوید: »ذهن 
آنها همچنان اســتعمار شــده حتــی اگر بدنشــان از نظر 

فیزیکی از خشونت دور شده باشد.« 
با نجــا به بندر یادبود بازنشســتگان آمریکا در بروکلین 
رفتیم، جایــی که او پــرواز بادبادک‏هایی را بــرای کودکان 
و دیگر اعضای گــروه خود ترتیب داده بود. ســعید نیامد، 
مثل بقیه روزها ترجیح می‏دهد تا روز خود را با پسران نجلا 
بســکتبال بازی کند. نجلا می‏گوید: »او )روزهای خود را( 
اینطــوری می‏گذراند. اگر تلویزیون را روشــن کنیم، داخل 
اتاقش نمی‏ماند، می‏ترسد صدای انفجار بمب‏ها را از شبکه 

الجزیره بشنود.« 
حنان از دیدن جاده‏ها خیلــی هیجان‏زده بود، با آی‏پد 
جدیدش از مناظر فیلم می‏گرفت. شگفتی جهانی که فراتر 
از شــعله‏های جنگ ابدی و بمباران‏هاســت روی صورتش 
نقش بسته بود. حنان می‏خواست ویدئوهایش را برای پدر 
و دیگر اعضای خانواده‏اش در غزه بفرســتد »تا آنها ببینند 
که تمام جهان آنقدرها هم دلگیر نیســت. قسم می‏خورم ما 
یادمان رفته بود خورشید و آسمان پاک چه‏شکلی است. به 
صدای پرنده‏ها گوش کنید!«. دختران چیپس می‏خوردند 
و نجــا به 30 پیام نخوانده خود درباره کمک به پناهندگان 
در واتس‏اپ پاســخ می‏داد: »به یک روز از سیرک دیوانه‏وار 
زندگــی من خــوش آمدید.«  به ســازه یادبــود  9 متری در 
اســکله بروکلین رســیدیم کــه رو بــه جنوب منهتــن بود، 
جمعیتی حدوداً از 30 کودک و پدر و مادرهایشــان منتظر 
نجلا بودند که با عجله جعبه‏ای از بادبادک‏های ســفید را از 
صندوق عقب ماشین خارج کرد. کودکان دور او جمع شدند 
و منتظر بودند تا بادبادک مورد علاقه خود را انتخاب کنند. 
حنان بدون هیچ مکثی به بادبادک ســفیدی اشاره کرد که 
نخ‏های ســبز، مشکی و قرمز داشــت، از خوشحالی شروع 
کرد دســت زدن و بادبادک خود را فوراً به آســمان فرستاد. 

جهان عقب ایستاد تا چشمانش به خواهرش باشد. 
جهــان فقط 4 ســال از حنــان بزرگتر بود اما به‏شــدت 
نگــران امنیت خواهرش بود، می‏ترســید در میان جمعیت 
بادبادک‏بازها از جلوی چشــمانش دور شود. جهان گفت: 
»خواهش می‏کنم حواستان باشد همش جلوی چشم‏مان 
بمانــد.« نجلا بــه جهان اطمینــان داد تا بتوانــد از زیر بار 
مراقبت از او رها شــود و ببیند که خوشی هم پیدا می‏شود. 

در نهایت نجلا می‏گوید که کار او همین است. 
بیش از 2 ســاعت بود که حنان در شــوق سرگرمی خود 
غرق شده بود. هر کدام از حرکاتش خوشحالی خالص او را 
نشــان می‏داد. او در میان جمعیت به‏تندی حرکت می‏کرد، 
میان نیویورکی‏ها پرجنب‏وجوش جلو می‏رفت و بادبادکش 

مثل روبانی در باد ردی به‏جای می‏گذاشت. 
حنــان آرزو می‏کند که بتواند به‏طریقی به دیگر کودکان 
غزه بگوید که به آنها فکر می‏کند. او مطمئن اســت که یک 
روز برمی‏گردند تا با بادبادک‏هایشــان در سواحل محبوبش 

در غزه بازی کنند. 

قربانیان خردسال نسل‏کشی
ترومای سیاسی در فلسطین هم فرانسلی است و هم جمعی
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